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قاب پیشرفت

شــب  ببینــم.  کــن  تعریــف  مــن  بــرای  را  توســعه 
تعریــف  مــن  بــرای  توســعه  بــا  نســبت  قــبر  اول 
را  نســبتش  را  توســعه  و  پیشــرفت  ببینــم.  کــن 
رفاه،   ً مثــلا ببینــم.  کن  تعریــف  ظهــور  و  انتظــار  با 
فرهنگ  آیــا  دارد.  نســبتی  چه  ســعادت  توســعه، 
می کنــد؟  تعریــف  ســعادت  را  توســعه  غربــی 
نمی کند. چنــد تا فیلم برایت اســم بــبرم که وقتی 
نشــان  فروپاشی  با  را  آینده  می کند،  آینده پژوهی 
جنگ هــای  همه گــیر،  بیماری هــای  می دهــد؛ 
اســت  عجیب  خیلــی   ً اصــلا نابــودی.  و  هســته ای 
داری؟  ســراغ  تــو  کجــا  هالیــوود  از  ناامیدتــر 
و  مصنوعــی  هــوش  در   ً مثــلا هویــتی  بحران هــای 

انسان. 
روایــت  را  پیشــرفت  بتوانیــم  اینکــه  بــرای  مــا 
کنیــم، باید ایــن تعاریــف را داشــته باشــیم. الان 
تهران  یــک  بکنیم،  فکر  ســاعت ها  بنشــینیم  ما 
کنیم؟  تصور  می توانیــم  را  آینده  ســال  ل 20  ایده آ
همــان  الفبایــش  تمــام  کنیــم،  تصــور  هــم  گــر  ا
توسعه بر مبنای تعریف غربی است؛ چون حتی 
ل ما چه خواهــد بود.  نمی دانیــم معمــاری ایــده آ
گری کــه می خواهــی بــروی شــهر آرمانــی  ســینما
شــهر  بکــی،  تصویــر  بــه  بعــد  ســال   20 در  را  مــا 
میدان محــور و فلکه محوری مثل مشــهد مثل 
همدان مثل اصفهان، چه فرقی دارد با شهرهای 
شــطرنجی؟ آیا به این ها دقت شــده است؟ پس 
انتظــار  خودمــان  گر  ســینما از  طلبکارانــه  چــرا 
داریــم که تو چرا پیشــرفت را روایــت نمی کنی؟ از 
تلویزیــون خودمــان توقــع داریــم می گوییــم تو 
چــرا پیشــرفت را روایت نمی کــنی؟ عزیــز من، تو 
دانشکده علوم انسانی ات نمی تواند پیشرفت 
توســعه،  می گویــی  وقــتی  کنــد.  تعریــف  هنــوز  را 
رفاه مــی آورد. آن وقــت »ان الله لا یحب المترفین« 
می خواهــی  را  اســت  آمــده  قــرآن  در  بــار   8 کــه  را 
چــه کارش کنی؟ وقــتی اندیشــمند مــا نمی تواند 
گــر اندیشــمندان را بگــذاری  تعریفــی بگویــد و ا
کنــار همدیگــر، 50 ســال بعــد می زننــد ســروکله 
گر  ســینما از  نمی توانــی  تــو  موقــع  آن  همدیگــر! 
ناو  ســراغ  مــی رود  وقــتی  کــه  بــاشی  داشــته  توقــع 
این  تهش  بگویــد.  هم  داســتان  بتواند  جماران، 
اســت که ناو جمــاران را لوکیشــن داســتانش در 

نظر می گیرد.
ً بنده  ما گرفتــار تفکر انتقادی هســتیم. الان مثلا
ســوژه  با  بخواهد  کــی  هر  نوعــی،  شــمای  نوعی 

صحبــت  ایــران  ســینمای  در  پیشــرفت  روایــت 
اســاسی  نقد  تا  چند  بایــد   ً حتما می کنــد  فکر  کند، 
تا  بزنــم  نیــش دار  حــرف   ً مثــلا محکــم،  فحــش  و 
تفکر  اســلامی،  تفکر  جان مایه ی  امــا  بگیرد.  کارم 
انتقادی نیست؛ تفکر ما می گوید شکر. به داود 
حکمــت یاد دادیــم برای اینکه شــکر کنــد؛ تفکر 
مبتــنی بر شــکر، بــا تفکــر مبتنی بــر انتقــاد زمین 
ً انتقادکــردن از همین  تا آســمان فــرق دارد. اصــلا
حرف هایــی کــه در مــورد تفکــر انتقــادی می زنــم 
ازش انتقاد می کنــم لامصب از جنس خود تفکر 
نمی شود؛  حل  دوگانه  با  داستان  است.  انتقادی 
و  دارد  هــم  را  انتقــادی  تفکــر  کرانه  شــا تفکــر  آن 
گر  بــه معنــای انفعــال نیســت. وقــتی به ســینما
می گویی در اســاس، فیلم ســازی نوآوری است؛ 
با قحط ســوژه مواجه می شــود. اما ذکر و یادآوری 
نــوآوری  فقــط  هــنر  داشــت.  ذهــن  در  بایــد  هــم  را 
نیســت؛ بخش عمده ای از آن هم ذکر و یادآوری 
جلو،  مــی روی  یــادآوری  رویکــرد  بــا  وقــتی  اســت. 
روایــت  همــین  در  داری  ســوژه  چقــدر  می بیــنی 
پیشــرفت! از شــدت ایده هــا و ســوژه هایی که به 
نوآوری  آن وقــت  و  می کــنی  هنگ  می آیــد،  ذهنت 
گرفتــاری  الان  می افتــد.  اتفــاق  تویــش  هــم 
ســینمای ما این اســت که وقــتی می خواهد برود 
نــوآوری  می خواهــد  پیشــرفت،  روایــت  ســراغ 
روایتی  یــک  یعنی  چی؟  یعــنی  کردن  نــوآوری  کند. 
چــز  یــک   ً مثــلا می خواهــم؛  مــن  دارد،  وجــود 
تازه تری بگویم. عزیزم شــما خــود همان روایت 

 
اما من سؤال 

دیگری دارم؛ آیا 
پیشرفت و توسعه 

را دانشکده های 
علوم انسانی ما 

می توانند تعریف 
کنند؟ که ما از سینما و 
تلویزیون توقع داریم 

که به تصویرش بکشد؟ 
می توان قصه گفت؛ 

ولی باید توجه کرد که 
هنر، برزخی است بین 
حس و تجربه، علم و 

فلسفه و عرفان


